
دوستى از دوران ديرين

ــت كه در كافه ترياى فرودگاه  � ــاعت و اندى اس يك س
ــتى ديرين كه طياره اش بنشيند؛  نشسته ام، منتظر دوس
«گودرز گيلانى». در ايتاليا زندگى مى كند و استاد ممتاز 
دانشگاه است. از ابتداى انقلاب تاكنون او را نديده ام. هواپيما 
تاخير دارد. شب از نيمه گذشته. حوصله ام سررفته. نصفى 
ــب ام را بالا مى اندازم و برمى خيزم  از قرص ضداضطراب ش
ــم. پيرمردى  كه بروم از اطلاعات پرواز علت تاخير را بپرس
ــپيد، چمدان به دست به سويم  ــرو و ريش بيشتر س با س
ــت من اين قدر پير شده؟ مثل اينكه  مى آيد... يعنى دوس
شخصِ ديگرى است. ولى چه قدر چهره اش آشناست. چشم 
در چشم هم مى دوزيم. به نظر مى آيد او نيز در شناختن من 
ترديد دارد... سرانجام از او مى پرسم ببخشيد شما «گودرز» 

هستيد؟ او پاسخ مى دهد: 
- نه، من «گاليله» هستم. 

- چى؟ «گاليله»؟ 
- بله، «گاليله ئو گاليله يى»... 

ــه بزرگ ترين انقلاب تاريخ علم  خودش بود. مردى ك
ــك و... و... . و لقب گرفت و با  ــم زد. پدر نجوم و فيزي را رق
اينكه مطمئن بود زمين گرد است و دور خوشيد مى چرخد 
ــترگى را برگزيد و در دادگاه تفتيش  مصلحت انديشى س
ــهادت داد كه زمين پت و پخت  ــطايى ش عقايد قرون وس

است و خورشيد بى وقفه قربان - 
صدقه اش مى رود و دورش مى گردد. گفتم: 

ــما خوشوقتم. ببينم وقتى وارد  - خيلى از ملاقات ش
ــديد اينجا، مزاحمتى برايتان ايجاد نشد؟ سين جيمى  ش

چيزى... ها؟ 
ــى ما را  ــتند و خيل ــورد خوبى داش ــا برخ ــه اتفاق - ن
ــتين اجلاس  ــاران كردند. اغلب مى گفتند به نخس عزت ب
علمى كشورهاى غيرمتعهد خوش آمديد و يكى از ماموران 
ــوخ طبع متلكى پراند كه همه خنديدند. گفت بالاخره  ش
ــيد يا زمين؟ من  كدام يكى دورِ آن يكى مى گردد؟ خورش
هم جواب دادم هر كدوم رو كه شما دوست داشته باشيد... 

.  ها ها ها! 
پرسيدم دفعه اوله كه به تهران مى آييد؟ 

ــال پيش هم همراه بازرسان سازمان انرژى  - نه دو س
اتمى براى بازديد از نيروگاه هاى اتمى شما آمده بودم ولى 

مقامات طرفين صلاح نديدند ورود مرا رسانه اى كنند. 
- عجب... .! خب نظرتان راجع به تهران بزرگ چيست؟ 
ــت... جدى  ــن پايتخت هاى دنياس ــى از زيباتري - يك
ــين و پارك هاى سرسبزِ پر از  مى گويم! آب و هواى دلنش

پرنده، با مردمى ثروتمند و متمدن و خير و درست. 
ــه خندان و  ــر از جنس و لب ها هم ــه مغازه ها پ هم
ــهر شما نديدم.  جيب ها پرپول. من حتى يك گدا در ش
ــغ از يك مورد دزدى  ــكى؟ و دري چه تحريمى، چه كش
ــر  كوچك... در رم و پايتخت هاى ديگر اروپايى پشت س
شما دروغ زياد مى گويند و تبليغات سوء مى كنند. كافى 
ــرى به اينجا بزنند تا واقعيت را به چشم  است گاهى س

خويش ببينند! 
تا زمين دور خورشيد مى چرخد «گاليله ئو گاليله يى» 
فرزند «وينچنرو» و ساكن فلورانسِ ايتاليا زنده خواهد ماند. 

قلم انداز 

دانالد ريچى: يك آمريكايى در ژاپن

دانالد ريچى، كسى كه مشهور است سينماى ژاپن  �
را به دنيا معرفى كرد، چند روز پيش درگذشت. ريچى 
ــينما نبود. او درباره فرهنگ ژاپن  امّا تنها تاريخ نگار س
ــته و همه هم وغمش اين بود كه ژاپن  نيز كتاب ها نوش
ــد. او رمان نويس و  ــى را به آمريكايى ها معرفى كن واقع
فيلمساز تجربى هم بود و برخوردش به ژاپن برخوردى 
بسيار شخصى است. سخنان خودش پيچيدگى تجربه 

«خارجى بودن» را به خوبى نشان مى دهد. 
«... كشور خودم را با سينما شناخته بودم و بنابراين 
ــتم از فيلم هاى ژاپنى هم چيزى درباره ژاپن  مى توانس
ــكى مى رفتم تو و ته سالن مى ايستادم و  بياموزم. يواش
فيلم هاى ژاپنى را مى ديدم. به زبانى كه نمى فهميدم. امّا 
وقتى شما فيلم هايى را تماشا مى كنيد كه زيرنويس هم 
ندارند و هيچ متوجه نمى شويد اين زنى كه قهرمان فيلم 
با او حرف مى زند مادرش است يا محبوبه اش، چيزهايى 
ياد مى گيريد راجع به انتخاب هايى كه كارگردان كرده 
ــويد او چرا فلان حركت را انتخاب  است. متوجه مى ش
كرده است و نه آن حركت ديگر را. اينجا ديگر داستان 
مزاحم تان نيست، دنبال كردن ديالوگ ها حواس تان را 
ــك نوع آموزش  ـ همه اينها فرصت ي ــرت نمى كند ـ پ
ــور ديگرى  ــما مى گذارند، ج ــرى را در اختيار ش ديگ
ــتر هم صدق  ــينما بيش ــدن را كه در مورد س از فهمي
مى كند. و از راه زبان سينماى آنها، زبان مهم ترى را ياد 
ــد... زبان حركات بدن، ادا و اطوار، نگاه ها، بيان  مى گيري

چهره و...»
دانالد ريچى كتابى درباره «كوروساوا» و كتابى درباره 
ــوجيرو ازّو» نوشته است. او در پاسخ اين پرسش  «ياس
كه ازو از چه نظر با بيشتر كارگردان هاى آمريكايى فرق 

دارد، مى گويد: 
ــش از هر كس  ــت كه ازو بي ــس اين اس « پارادوك
ــت. منتها  ــاى آمريكايى آموخته اس ديگرى از فيلم ه
ــينماى دهه 20 آمريكا ــ از سينماى عامه پسند  از س
ــتيم،  ــته را نداش ــكا. اگر فيلم آمريكايى  دار و دس آمري
ــودكان فوق العاده او مانند  احتمالا فيلم هاى كمدى ك
ــتيم. پارادوكس  ــدم، امّا... و غيره را هم نمى  داش زاده ش
اينجاست كه او اين چيزها را گرفت و آنها را در خدمت 
ــينماى ابتدايى را  ــگردهاى س خودش به كار برد. او ش
گرفت و به پيچيده ترين نحو از آنها استفاده كرد. هرگونه 
پنَ (حركت افقى دوربين) و دالى (حركت دوربين روى 
ــور نقطه گذارى را  ــت، تنها يك ج چرخ) را كنار گذاش
كه برش ساده باشد مجاز دانست، يعنى حذف هر نوع 
ــدن تدريجى تصوير... و  هم آميزى دو تصوير و محو ش
ـ اجازه  ـ ژاپنى و غيرژاپنى ـ اينها به بسيارى از منتقدها ـ
مى دهد درباره ساختار «هايكو» مانند فيلم هاى او حرف 
بزنند، منظور امساك او در استفاده از عناصر متنوع است 
كه آن را ژاپنى مى دانند. و تا آنجا كه من مى دانم ژاپنى 
هم هست. امّا نكته اين است كه همه اينها بيش از هر 

چيز ازويى هستند». 
ــتند. در  ــز ازُويى هس ــش از هر چي ــه اينها بي هم
ــت كه  كلى گويى درباره فرهنگ ژاپن اين فرديت ازُوس
گم مى شود و دانالد ريچى ما را به توجه به اين فرديت 

دعوت مى كند. 
ــت به عنوان چيزى يكپارچه  «ما ژاپن را به نادرس
ــوان مردمانى كه  ــم. به عن ــس تعبير مى كني و متجان
چهره هاى شان مثل هم است و طرز فكرشان يكى است. 
ــت كه اين در مورد  اين واقعيت ندارد. منظورم اين اس
ــردم در ژاپن همان قدر  ــچ مردمى واقعيت ندارد. م هي
ــى، از آنجا  متنوعند كه در بروكلين. امّا به دلايل سياس
كه همه كشورها به «ديگرى»اى نياز دارند كه خودشان 
را با آن مقايسه كنند، ژاپن به عنوان اين «ديگرى» به 
ـ اين ديگرى مرموز، معمايى و  ــده است ـ كار گرفته ش
ــالا، ژاپن يك پديده  ــت همين ح غيره و غيره... . درس
يكپارچه بزرگ است. ژاپن يعنى«آنها». يعنى«ديگرى». 
چيزى كه با مقايسه خودمان با آن مى توانيم خودمان 
ــور را آن طور  ــت داشتم اين كش را تعريف كنيم. دوس
كه واقعا هست نشان دهم (و حقيقت اينكه تا حدودى 
هم اين كار را كرده ام) و به اين جور خزعبلات سياسى 

پايان دهم». 
ــه نيز از  ــاره موقعيت يك بيگان ــى درب تصور ريچ

كليشه هاى رايج دور است. 
«ژاپنى ها كم يا بيش بيگانه گريزند. و من دريافته ام 
ــت... . من بيگانگى را  ــه اين خيلى باب طبع من اس ك
ــم... . در واقع  ــيار مثبت، قوى و زيبا مى دان چيزى بس
ــن صندلى خانه را دارى. به هيچ جا تعلق ندارى.  بهتري
يك واحد اجتماعى تك نفره هستى. چيزى آزادتر از اين 
ــم تصور كنم. به هيچكس جز خودت تعلق  را نمى توان

ندارى». 
«در ژاپن احساس مى كنم در وطنم ام، دقيقا به اين 

علّت كه در آن بيگانه ام». 
«نگاهى به اينجا مى اندازى و نگاهى به آنجا، يك ديد 
كامل و در موقعيت ممتازى قرار دارى كه بتوانى چيزها 
را مقايسه كنى و فقدان هماهنگى و بعضى وقت ها وجود 

هماهنگى ميان آنها را توصيف كنى». 
بله، يك آمريكايى در ژاپن، امّا نه يك ژاپن يكپارچه 

و صلب و نه يك آمريكايى نمونه وار. 

نقد فرهنگ

كارتون خواب

مرگ مولف

رويداد

غافلگيرى كيارستمى در «ارمغان غربى»

تشييع پيكر «قاسم جبلى» به تعويق افتاد 
تشييع پيكر «قاسم جبلى» خواننده قديمى كه طبق  �

ــود به زمان  ــفند برگزار ش اعلام قبلى قرار بود چهارم اس
ــتان اين  ــد. تعدادى از نزديكان و دوس ديگرى موكول ش
هنرمند ديروز در مقابل خانه هنرمندان حضور داشتند تا 
در مراسم تشييع پيكر قاسم جبلى شركت كنند اما پس 
ــم، اين محل  از دقايقى بى خبرى از چند و چون اين مراس
را ترك كردند. «هوشنگ وزيرى» كه رييس انجمن ادبى 
هنرى «بهار خاقانى» است و در حال حاضر پيگيرى كفن 
ــت: كفن و  و دفن زنده ياد جبلى را برعهده دارد، گفته اس
ــم جبلى پيگيرى هاى ادارى دارد كه بايد انجام  دفن قاس
ــت،  ــم. فوت جبلى به تعطيلى برخورد كرد و قرار اس دهي
ــنبه صبح دستور دفن اين هنرمند در قطعه هنرمندان  ش
بهشت  زهرا (س)، از معاونت هنرى وزارت ارشاد گرفته شود 
ــه طور قطع طى كردن اين مراحل تا ظهر طول خواهد  و ب
كشيد. احتمال زياد اين مراسم به يكشنبه موكول شود اما 

به طور دقيق تر اعلام خواهد شد. 

واشنگتن: هيچ وقت با بازيگران 
سفيدپوست دوست نشدم

ــنگتن» بازيگر سرشناس آمريكايى  � مهـر: «دنزل واش
اعلام كرد تا آنجا كه بتواند از دوستى هاى هاليوودى دورى 
مى كند و هيچ وقت با يك بازيگر سفيدپوست دوست نشده 
ــيتدپرس، دنزل واشنگتن بازيگر  ــت. به گزارش آسوش اس
ــت هاى  ــوود در مصاحبه اى اعلام كرد خيلى با دوس هالي
ــنگتن 58ساله گفت:  هاليوودى اش وقت نمى گذراند. واش
حتى در خود صنعت سينما هم هيچ دوست بازيگرى ندارم. 

تمام دوستانم همان دوستان قديمى ام هستند. 

مخبر الدوله

جوايز «گلشيرى» اهدا شد

تقدير از دولت آبادى و همواره نوشتنش
 فيروزه مظفرى

firoozeh.mozaffari@gmail.com 

ــن  دوازدهمي شـرق: 
ــنگ  هوش جايزه  دوره 
ــر  اواخ در  ــيرى  گلش
ــتان، روز گذشته  زمس
(جمعه، چهارم اسفند) 
از  ــى  جمع ــان  مي در 
ــى ادب و فرهنگ  اهال
ــود را اعلام  برندگان خ
كرد. جايزه گلشيرى از 

مهم ترين جوايز مستقل ادبى است كه هنوز برگزار مى شود. 
فرزانه طاهرى (رييس بنياد گلشيرى) ابتداى اين مراسم كه 
ــد، گفت «اين چهارمين  در منزل بهمن فرمان آرا برگزار ش
ــالى است كه اين مراسم نه در يك سالن عمومى، كه در  س
منزل شخصى برگزار مى شود.» اين جايزه كه امسال با ايجاد 
تغييراتى در ساختار و نحوه داورى تنها كتاب اول ها را بررسى 
كرد، در بخش مجموعه داستان اول: «فارسى بخند» نوشته 
سپيده سياوشى و «من ژانت نيستم» نوشته محمدطلوعى 
را به طور مشترك شايسته دريافت جايزه دانست. در بخش 
ــان «قلعه مرغى؛ روزگار  ــيرى، رم رمان اول نيز جايزه گلش
هرمى» نوشته سلمان امين را به عنوان برگزيده اعلام كرد. 
هيات داوران اين بخش؛ هلن اوليايى نيا، شاپور بهيان، على 
ــورى، دلايل انتخاب اين  ــى، مهدى ربى و فرهاد كش خداي
ــتان را چنين اعلام كردند: توجه به لايه هاى  مجموعه داس
ــه تعارضات  ــخصيت ها و پرداختن ب ــان خودآگاهى ش پنه
معمول ولى ناپيداى آنان، استفاده مناسب از عنصر گفت وگو 
در جهت ساخت شخصيت ها، خلق داستان هايى ايده پرداز 
در كنار قصه گويى مناسب و تلاش در جهت كشف و شرح 
ــانى  فضاهاى زندگى معاصر ايرانى و خلق روابط ظريف انس
ــتان «من  ــراد درون خانواده. در مورد مجموعه داس بين اف
ــتم» نيز ترسيم دنياى گروه هايى از جامعه كه در  ژانت نيس
ــاره شده، استفاده از ماجرا و  سال هاى اخير كمتر به آن اش
رمانس منعكس شده از داستان هاى كهن، فضاسازى خلاقانه، 
ــب و زبان داستانى پاكيزه، از دلايل  شخصيت پردازى مناس
انتخاب اين مجموعه توسط داوران اعلام شد. داوران بخش 
رمان اول: فرشته احمدى، محمد حسينى، كامران سپهران، 
عنايت سميعى، بهناز على پورگسكرى نيز رمان «قلعه مرغى؛ 
ــبى در خلق شخصيت  روزگار هرمى» را به دليل توفيق نس
ــر فرودست جامعه، كاركرد موفق عنصر طنز،  جوانى از قش
ــهر تهران،  ــده از مناطق جنوب ش ــاد تصاوير قانع كنن ايج
ــه عنوان رمان اول  ــرى رويكردى مدرن در رمان، ب به كارگي

ــد. جايزه  برتر برگزيدن
ــن  همچني ــيرى  گلش
امسال علاوه بر انتخاب 
رمان و مجموعه داستان 
ــان  رم ــده،  برگزي
ــكار كبك» نوشته  «ش
و  ــادى  زنگى آب ــا  رض
مجموعه داستان «جايى 
به نام تاماساكو» نوشته 
فلامك جنيدى را شايسته تقدير دانست. جايزه گلشيرى در 
اين دوره از محمود دولت آبادى تقديركرد. در متن بيانيه بنياد 
گلشيرى آمده است: «براى محمود دولت آبادى كه مهم ترين 
دلواپسى اش سرنوشت ملك و ملت است و هر اثرش آينه اى، 
نمايشگر وجهى از اين دلشوره سزاوار و بشكوه؛ براى محمود 
ــت آبادى آفريدگار «كليدر»، اين تلفيق جاودانه تغزل و  دول
حماسه و «جاى خالى سلوچ»، اين رقص توامان لحظه هاى 
اندوهناكِ پايستن و بايستن بشرى؛ خالق شخصيت هايى كه 
دل آشوبشان، چون قهرمانان ملى اين ديار، حفظ قهرمانى 
است و نه قهرمان شدن، براى محمود دولت آبادى و همواره 
ــتنش با صدايى بلندتر از هر بانگ دار و  گيرى و گرم تر  نوش
ــتنِ  از هر يخ بندِ روزگارى.»جواد مجابى نيز از يك عمر نوش
دولت آبادى گفت: «بيشتر نويسندگان ما از طبقه و گروه هاى 
روشنفكرى برخاسته اند، اما محمود دولت آبادى ابتدا به واسطه 
مقبوليت كتاب هايش در ميان مردم نويسنده شد و بعدتر به 
خاطر همين مقبوليت مردمى در طيف روشنفكرى پذيرفته 
شد.» جواد مجابى مهم ترين ويژگى دولت آبادى را در همين 
مردمى بودن و برخاستن از ميان مردم دانست. دولت آبادى 
نيز با يادى از هوشنگ گلشيرى گفت: «ادبيات ما با گلشيرى 
ــد از او معنايى ديگر.  ــت و بع معناى ديگرى براى من داش
ــوار است. به هر حال از  ــتن و نويسنده بودن بسيار دش نوش
ــختى كار خود را ادامه  ــماجت و سرس همه افرادى كه با س
مى دهند تشكر مى كنم. زبان نوشتارى در طول تاريخ در هزار 
و اندى سال پيش باز شده و نمى توان آن را با مميزى بست. 
ــوار است و اين دشوارى براى نويسندگى و  البته زندگى دش
ــان جان سخت است و  ــنده بودن بيشتر است. اما انس نويس
ــرف  ــه مى دهد.» محمود دولت آبادى، على اش كارش را ادام
درويشيان، سيمين بهبهانى، جواد مجابى، ضياء موحد، بابك 
احمدى، عبدالعلى عظيمى و اعضاى بنياد گلشيرى؛ يونس 
تراكمه، فرزانه طاهرى، بهمن فرمان آرا از جمله حاضرين در 

مراسم اين دوره جايزه گلشيرى بودند. 

ــاختمانى بازسازى شده در خيابان  مقصد، پلاك 11 س
ــت. با اينكه جرثقيل، ورودى خيابان  ارمغان غربى تهران اس
را براى برافراشتن يك ساختمان بلند مرتبه مسدود كرده و 
بايد از خيابان هاى اطراف به اين ساختمان رسيد، جمعيتى 
چند هزار نفرى موانع را پشت سر گذاشتند تا از جديدترين 
عكس هاى «عباس كيارستمى» در گالرى تازه تاسيس«بوم» 
ــران و البته براى  ــكوه براى هنر اي ــبى باش ديدن كنند؛ ش
ــازى اش را در  ــتمى كه به تازگى كارگاه هاى فيلمس كيارس
ــبورگ به پايان برده و 24 اثر ديده نشده اش را براى  استراس
ــت. شب گذشته در افتتاحيه  هموطنان به ارمغان آورده اس
نمايشگاه عكس هاى كيارستمى چهره هاى آشنا زياد بودند، 
آنقدر كه از قلم افتادن برخى شان پوزش مى خواهيم: بهمن 
ــود دولت آبادى، مهدى  ــايگان، محم فرمان آرا، داريوش ش
ــه گران، هديه  ــه اى، رضا كيانيان، كوروش شيش الهى قمش
تهرانى، پرويز پرستويى، سامان مقدم، پرويز كلانترى، پرى 
ــين  ــى، مرتضى كاظمى، على قربانزاده، افش و منصور ملك
ــمى، عليرضا سميع آذر، همايون ارشادى، پرى وش  پيرهاش
ــماعيل نيا، نصرت االله مسلميان و خيلى هاى  گنجى، رضا اس
ديگر. كيارستمى در سه سالن جداگانه اين گالرى، مجموعه 
«سفيدبرفى» خود را روى ديوار برده؛ عكس هايى سياه وسفيد 
مربوط به 10 سال گذشته در ابعاد دو تا سه متر كه نمايش 
آنها تا پايان فروردين 1392 ادامه دارد. در اتاقكى كوچك هم، 
فيلم«جاده ها» روى پرده رفته بود. كيارستمى كه روز گذشته 
سوژه اول نگاه ها و دوربين ها بود، نتوانست غافلگيرشدن خود 
ــخ  ــتقبال پنهان كند. با اين حال در پاس ــن همه اس را از اي
ــت،  ــرق» كه انتظار چنين غافلگيرى اى را داش به سوال«ش
ــرار دارند كه از حركتى كه  ــرايطى ق مى گويد: «مردم در ش
احساسات شان را قدرى تهييج كند، استقبال مى كنند. قبل از 
گفت وگو با او، داريوش شايگان در سخنانى كوتاه نگاه دوست 
ديرين خود را به مقوله عكس تحسين مى كند. شايگان كه 
ــت به ما مى گويد: «از عباس  جزو اولين بازديد كنندگان اس
كيارستمى توقع داشتم كه اين طور خوب و تحسين برانگيز 
ــود. هميشه كارهاى كيارستمى درجه يك است و  ظاهر ش
اين عكس ها هم مثل هميشه زيباست.» كيارستمى همواره 
يكى از علايق و دغدغه هاى روزانه اش را پرداختن به كارهاى 
بصرى و عكاسى دانسته. او تاكيد مى كند: «تنها چيزى كه 
ــد، كارهاى جديدم است. در  مى تواند پشتوانه اين ادعا باش
حال حاضر چهار، پنج مجموعه عكس جديد دارم كه هنوز 
كسى آنها را نديده و عرضه شان به دليل نبود فضاى مناسب 
فعلا امكان پذير نيست.» او ترجيح مى دهد نام آثارى را كه به 

ديوار آويخته،«عكس» نگذارد: «كارهاى من نامشان عكس 
art- ــت و مطلقا نمى توانم به آنها بگويم عكس. اينها نيس

work هستند، براى اينكه رويشان كار شده و عكسِ صِرف 
نيستند. چند سال پيش كه موزه هنرهاى مدرن نيويورك 
برايم نمايشگاه گذاشت، عنوان Image Maker  به من 
ــاز» است. كارم بيشتر  اطلاق كردند كه مرادف «تصويرس
به نقاشى نزديك مى شود؛ هر چند پشتوانه اش طبيعت و 
عكس است.» ناگهان در حالى كه دو عدد از عكس هايش 
را نشانمان مى دهد، مى گويد: «برخى از اين آثار برف كوير 
را نشان مى دهد. آدم ها مى گفتند 30 سال در اين منطقه 
كويرى كه من از آنها عكاسى كردم، برف نباريده بود.»گيزلا 
ــاره به عكس هاى اين هنرمند  ــينايى، نقاش با اش وارگا س
ــى در ما ايجاد مى كند كه  مى گويد: «اين عكس ها احساس
شهر را رها كنيم و به دامان طبيعت پناه ببريم. با ديدن اين 
عكس ها دل مان براى طبيعت تنگ مى شود.» اين نقاش، 
شروع خوب فعاليت گالرى بوم را هم مهم مى داند: «گالرى 
ــده. خوشحال  ــيس بوم خيلى باسليقه ظاهر ش تازه تاس
مى شويم هر روز يك گالرى تاسيس مى شود. كيارستمى 
ــت.» مرتضى كاظمى، معاون  ــه عالى اس هم مثل هميش
ــبق هنرى وزارت ارشاد كه از حاضران نمايشگاه است،  اس
درباره اين نمايشگاه مى گويد: «كيارستمى هنرمند هميشه 
پيشگامى است كه همواره حرفى جديد براى گفتن دارد. 
در عكس هاى نمايشگاهش رويكرد جديدى مى بينم. از او 
انتظار مى رفت كه چنين تحسين برانگيز ظاهر شود. نكته 
ديگر اهميت بازگشايى گالرى هاى جديد است. فكر مى كنم 
ــدى را به روى مردم باز  ــر گالرى جديد راه و منظر جدي ه
مى كند.»سامان مقدم، كارگردان هم درباره اين نمايشگاه 
به«شرق»مى گويد: «كارهاى كيارستمى را از سال ها پيش 
دنبال مى كنم. وجه هنرمندى او را همانقدر مهم مى دانم كه 
سينماگر بودنش. او سينماگر بزرگ و آرتيستى است كه بر 
نسل من و بعد از من تاثير گذاشته است.» كيارستمى بيش 
از 30 سال است روى طبيعت كار مى كند. فعاليتش را در 
عكاسى از مجموعه «درخت ها» و «پرنده ها» شروع كرد 
ــت شيشه ماشين  و بعد عكس هايى گرفت كه باران پش
ــيد و  ــيد. بعد از آن به «جاده ها» رس را به تصوير مى كش
ــس از آن «ديوار»، «پنجره» و حالا«برف». با اينكه اين  پ
ــال هاى گذشته در موزه ها و مراكز معتبر  هنرمند طى س
هنرى دنيا نمايشگاه گذاشته اما ظرف چهار سال گذشته 
سه نمايشگاه در تهران برپا كرده كه اين در نوع خود يك 

ركورد محسوب مى شود. 

شعر هاى عاشقانه  «ريچارد براتيگان» منتشر شد
 ايسنا: شعرهاى عاشقانه «ريچارد براتيگان» در يك مجموعه در ايران منتشر شد. 
مجموعه شعر «در عشق باران مى بارد» اثر ريچارد براتيگان با ترجمه «عليرضا بهنام» 
ــرزمين اهورايى» به چاپ رسيده است. بهنام در توضيحى  ــوى انتشارات «س از س
مى گويد: در اين كتاب شعرهايى از براتيگان با رويكرد غنايى از ميان هشت مجموعه 
شعر منتشرشده و شعرهاى پراكنده او در گزينه هاى گوناگون انتخاب شده  است. 

اين شعر ها در نوع خود نگاهى ديگرگون و متفاوت به مقوله عاشقانه نويسى دارد.  www. sharghdaily.ir
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ثبت يك تولد

ويكتور هوگو  شاعر و نويسنده 
ــن جمله ماندگار از  ــه آزادى ديگران پايان مى يابد.» اي ــود ك ــروع مى ش «آزادى ما از نقطه اى ش
«بينوايان» ويكتور هوگوست. نويسنده اى كه در كتابش تصوير راستين سيماى مردم فرانسه در قرن 
نوزدهم را بازتاب مى دهد. ويكتور مارى هوگو كه در 20 فوريه 1802 به دنيا آمد در زمان حياتش 
همواره به دليل داشتن عقايد آزاديخواهانه و سوسياليستى و حمايت قلمى و لفظى از طبقات محروم جامعه، مورد خشم 
سران دولتى و حكومتى بود و با وجود فشارهايى چون سانسور، تهديد و تبعيد هرگز از آرمان هاى بلند خود دست نكشيد. 

مرتضى حنانه  موسيقيدان 
مرتضى حنانه در 11 اسفند 1301 در خانواده اى كه اكثر آنها به شغل مهندسى اشتغال داشتند متولد 
شد. پدر او محمد حنانه به استعداد پسرش در زمينه موسيقى پى مى برد و پس از پايان دوره دبستان 
او را به هنرستان موسيقى مى فرستد. در آن زمان هنرستان موسيقى تحت نظارت 10 موسيقيدان 
چك اداره مى شد. حنانه در سال 1965 از طرف راديوى ايران و بنا به دعوت يونسكو، به «تريبون انترناسيونال آهنگسازان 
راديو و تلويزيون» اعزام شد و در آنجا قطعاتى از «اوراتوريو» اثر خود را اجرا كرد كه از راديوى ايرلند و سوييس پخش شد.

سعيد پورصميمى   بازيگر و كارگردان 
هنرمند برجسته تئاتر و سينماى ايران در نهم اسفند 1322 در تهران متولد شد. شروع كار بازيگرى  

او از سال 1340 با تشكيل گروه پازارگاد به همراه حميد سمندريان، پرويز پورحسينى، پرى صابرى 
و پرويز فنى زاده بود. او با گذراندن دوره هاى بازيگرى و كارگردانى در دانشكده هنرهاى زيبا و گرفتن 
مدرك كارشناسى تئاتر در رشت، كارمند اداره تئاتر شد. عمده كارهاى او در زمينه بازيگرى تئاتر، آندورا، پژوهشى ژرف 
و سترگ، استثنا و قاعده، ريچارد سوم، بازرسى، خسيس و هنر است. او پس از سال ها تلاش در تئاتر، بازيگرى در سينما 
را از سال 1365 با فيلم «ناخدا خورشيد» به كارگردانى ناصر تقوايى شروع كرد كه برايش سيمرغ بلورين بهترين بازيگر 
مرد مكمل جشنواره فجر آن سال را به ارمغان آورد. او همچنان در سينما و تلويزيون فعال است و البته خيلى كم تن به 

مصاحبه مى دهد، خيلى كم!  

گزارش يك مرگ

غلامحسين بنان  خواننده 
غلامحسين بنان - يكى از اساتيد مسلم موسيقى ايران - در ارديبهشت 1290 شمسى در روستاى   

انگهرود از بخش نور شهرستان آمل به دنيا آمد و در هشتم اسفند 1364 در 74 سالگى در تهران 
درگذشت. او در آواز به مكتب علينقى وزيرى و روح االله خالقى گرايش داشت و يكى از هنرآموزان 
آواز در هنرستان موسيقى ملى و عضو اركسترهاى مختلف راديو تهران بود. از جمله آثار او مى توان به صفحات گرامافون 

همراه با نوازندگان مختلف و برنامه هاى راديويى همراه با اركستر «گل ها» و «تكنوازان» آن اشاره كرد. 

استاد ادبيات فارسى  على اكبر دهخدا
على اكبر دهخدا از خبره ترين و فعال ترين استادان ادبيات فارسى در روزگار معاصر است. لغتنامه بزرگ 
دهخدا كه در بيش از 50 جلد به چاپ رسيده است، شامل همه لغات زبان فارسى با معناى دقيق و اشعار 
و اطلاعاتى درباره آنهاست و كتاب امثال و حكم كه شامل همه ضرب المثل ها و احاديث و حكمت ها در 
زبان فارسى است. دهخدا به غير از زبان فارسى به زبان هاى عربى و فرانسوى هم تسلط داشته است. او مبارز جدى و كوشايى 
نيز در انقلاب مشروطه محسوب مى شد. او مبارزه را نيز از راه نوشتن ادامه مى داد و مطالب خود عليه سلسله قاجار را در روزنامه 
صور اسرافيل كه از روزنامه هاى پرفروش و مطرح آن زمان بود چاپ مى كرد. او در هفتم اسفند 1334 در 77 سالگى درگذشت. 

پرويز فنى زاده  بازيگر 
بازى در سريال ها و فيلم هاى ماندگارى چون سلطان صاحبقران، دايى جان ناپلئون، رگبار، خشت و 
آينه، گوزن ها و همكارى با كارگردان هاى بنامى چون ابراهيم گلستان، ناصر تقوايى، بهرام بيضايى، 
مسعود كيميايى براى عمر 42 ساله بازيگرى چون فنى زاده كافى بود تا او را تبديل به ستاره زمان 
ــتان ايرانمهر تهران درگذشت، در سن 28 سالگى به گروه تئاتر  ــفند 1358 در بيمارس خودش كند. او كه در پنجم اس
پازارگاد پيوسته بود و با بزرگانى چون حميد سمندريان، پرويز پورحسينى، پرى صابرى و... در عرصه تئاتر همكارى داشت 
و در نهايت با مرگى نابهنگام در اثر بيمارى كزاز، بازى اش در فيلم «اعدامى» محمدباقر خسروى را نيمه تمام گذاشت. پس 

از او رضا كرم رضايى اين نقش را به پايان رساند. 

 روبرت صافاريان سيروس ابراهيم زاده 

پرويز براتى


